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Abstract  

Human cognition and perception is one of the philosophical topics that have been explained in 

different schools of thought by referring to other ideas that the followers of that school have. 

Subjects such as the nature, possibility, tools and levels of knowledge have always been discussed 

and disputed among opinionated people. On the other hand, knowledge is one of the basic 

elements of education. Therefore, our belief about it will have a significant effect in organizing the 

educational system. One of the Muslim philosophers who has shown great attention to 

epistemological issues in his commentary on the Holy Qurʾān is Sayyed Mohammad Hossein 

Tabatabayi. In this study, we intend to recognize his epistemological foundations in his 

commentary book Al-Mizan and seek the achievements of these foundations in the discussion of 

other components of the educational system; such as goals, principles and methods. This study 

aims to reveal that Ṭabāṭabāyī believes that from the point of view of the Qurʾān, knowledge is the 

absolute meaning of consciousness, which becomes possible with the help of sense, intellect, and 

revelation, and it has levels. In Tabatabayi's point of view, the Qurʾān considers the glorification of 

God as a way to gain knowledge, it also considers self-restraint and stopping it from engaging with 

the body as a necessary thing to gain knowledge. Also he believes that providing a moral model, 

reasoned education and avoiding imposition, and strengthening critical thinking are Qurʾān's 

educational methods that are compatible with these principles. 
Keywords: Epistemology, Holy Quran, Tafsir al-Mizan, Mohammad Hossein Tabatabai, Islamic 

education. 

 +++آغاز مقالۀ اول+++  آمنۀ شاهنده    /  ...تفاوت توصیفات ابراهیم در آیات مکی و مدنی ●

Original Research 

Received: 21/  7/  2022, accepted: 29/  12/  2022, and published: 29/  12/  2022, Pages: 112-140.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 DOR: 20. 1001. 1. 52942783. 1401. 3. 1. 5. 8  
NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

 

https://orcid.org/0000-0002-3074-0961
https://dorl.net/dor/20.1001.1.52942783.1401.3.1.1.4




 بی حکیمه حسینی حکمت  بی 
 ،  مشهدقرآن یت مدرس استادیار دانشکدۀ ترب

 (dolatabad@quran.ac.ir) ایران، مشهد،  کریمقرآن دانشگاه علوم و معارف 

 چکیده
  

از انسان  ادراک  و  گونا مباحث    ۀجملشناخت  فکری  مکاتب  در  که  است  سایر    گونفلسفی  فراخور  به 
راتب شناخت همواره  و مها ابزار، امکان ، موضوعاتی چون ماهیت.  شده است تبیینمکاتب   نآهای اندیشه

شناخت و معرفت از ارکان اساسی تربیت  ،  از سوی دیگر.  میان اهل نظر مورد بحث و اختلاف بوده است
.  توجّهی خواهد داشت قابلتأثیر    دهی نظام تربیتی در سامان  به آن   ما نسبت  باور  رو  ازاین.  رودبه شمار می

شناختی نشان  ریم توجه وافی به مباحث معرفتک  قرآنیکی از فیلسوفان مسلمان که در تفسیر خویش بر  
در تفسیر وی  شناختی  مبانی معرفتبنا داریم که  در این مطالعه  داده، سیدمحمدحسین طباطبایی است.  

را  این  های  آورددست  بازشناسیم ورا    المیزان دیگر  مبانی  از  تربیتی  های  مؤلّفهدر بحث  چون  ــ همنظام 
از  بنا ست از این دیدگاه دفاع کنیم که طباطبایی معتقد است  .  کنیمجویی  پیــ    هااصول و روش ،  اهداف
گاهی  ،  قرآننظرگاه   و  گردد  میپذیر  امکان  به کمک حسّ و عقل و وحی که    است معرفت به معنای مطلق  آ

برای دستچون شیوه تسبیح خدا را هم  قرآن  که وی معتقد استچنان؛ همدارای مراتبی است یابی به  ای 
دستداندمیمعرفت   برای  نیز  را  بدن  به  اشتغال  از  آن  بازداشتن  و  نفس  مهار  امری  ،  معرفت  به  یابی 

و  نُماید بازمیضروری   تحمیل،  پردازی اسوه ،  از  دوری  و  مستدل  نقادانه  و    ،آموزش  تفکّر  از  را  تقویت 
 شناسانَد. می تربیتی هماهنگ با این مبانیهای روش 
 . یت اسلامیترب، محمدحسین طباطبایی، زانیالمتفسیر ، کریمقرآن  ، شناسیمعرفت: هاواژهکلید 
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 درآمد
دربارۀ   بنیادین  معرفت  ،  انسان مسائل  و  که  هستی  آن را  بر  مبانی  گردد  می استوار  ها  تربیت 

در جهان هستی،    ساختار و موقعیّت ویژۀ انسان خوانند. به بیان دیگر، هر بحثی که به  می تربیت  
أثیر قرار  که حیات او را تحت تهای زیستی  ضرورت   ،اوهای  و محدودیّت ها  قابلیّت ،  امکانات

داده ها  آموزه ند،  دهمی  آن شناختی های  و  بر  تربیت  که  است ها  ای  ارزشی     ،استوار  نظام  نیز  و 
آراء  ،  بهشتی او مربوط باشد را باید از جنس مبانی تربیت انگاشت )بنگرید به:    حاکم بر تربیت 

دربارۀ جبر    ، باید بحث برای نمونه.  (42...،  مبانی،  شکوهی   ؛25  /2،  ...دانشمندان مسلمان
انسان، یا  شناخت  های  و ابزار   ات امکان،  انسان   ساحتی یا دو ساحتی انسان، وجود تک اختیار  یا  

 ها و هرچه از این قبیل را در زمرۀ مبانی تربیت شناخت. خاستگاه ارزش 
قابل   میان   از تربیت  برای  که  مختلفی  است،  مبانی  معرفت تصور  موضوع    شناختی مبانی 
های شناخت انواع که دربارۀ  است  هفلسفای از شاخه شناسی معرفت . است مطالعۀ کنونی بحث 

و   از  انسان  هریک  ملاک ها  آن ارزش  خطای    و  و  می هرکدام  صحّت  در  .  کندبحث 
علمچون  هم   مباحثی از    شناسی معرفت  علم،  تعریف  علم،  اقسام  وجود  عال  ،  نحوۀ  و  رابطۀ  م 

ادراکاتواقع ،  معلوم  کذ،  نمایی  و  صدق  خطا  ،  قضایا  بملاک  و  می حقیقت  رود  سخن 
یزدی) فلسفه،  مصباح  اهمیت    .(137  /1،  آموزش  به  توجه  معاصر  دوران  در  خاصه 

یافته، و معرفت معرفت  توجه  یک رشتۀ تخصّصی مستقل مورد  چون  شناسی هم شناسی فزونی 
 است. قرار گرفته 

با  همواره  تربیت   و  پیوندی ناگسستنی  دارد؛ چنان شناخت  به طور قطع  که می آموزش  توان 
معرفت گفت   حصول  از  نفس   پیش  مرتب ،  در  تربیت ای  ه هیچ  نمی   از  در  ،  روازاین .  ابدیتحقّق 

تربیت   و  آن نیز  تعلیم  به  مربوط  مسائل  واکاوی  و  است   معرفت‘  شناخت  اهمّیّت  .  ضروری 
معرفت  از  هستی بحث  به  پرداختن  از  پیش  که  است  چنان  مباحث   شناسی شناسی  دیگر  و 

درصدد  با،  فلسفی  معرفت   ید  مباحث  به  برآمدورود  دیگر.  شناسی  بیان  هر  ،  به  وظیفۀ  اوّلین 
اندیشه فیلسوف   و  ذهن  به  که  است  اندیشه های  این  طرز  و  کند  توجّه  را  ذهنی  ذهن  سازی  

ۀ  برای تفصیل بحث دربار)   توانیم فلسفه داشته باشیمنمی ،  ما تا ذهن را نشناسیم  ؛ زیرابشناسد
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 . (444، ...اصول فلسفه،  طباطبایی : بنگرید به، اسی در فلسفهشنجایگاه معرفت 

 طرح مسئله 
معرفت  به   شناختی  مبانی  و  مبانی  تربیت،  دیگر  آن  عالمان  تربیت،    تَبَع   که  است  مباحثی  از 

با  فرقه  اسلامی  مختلف  درباره گوناگون فکری  های  مشرب های  دارند.  شان  بسیار  اختلاف  اش 
ه  نوری است ک، معرفت  ق(505چون غزالی )درگذشتۀ  ، هم ین عالمان مثلًا از منظر برخی از ا

آوردن علوم و کسب    دست   ارادۀ انسان در به از این منظر،  .  تاباندمی   که بخواهد هر  خدا در دل  
انتظار وزش نسیم الطاف الهی باشد تا  به  باید  شخص تنها  که  دخالتی ندارد؛ بل   هیچ  حقیقت 
  تجلّی کند قلبش  در    چه در لوح محفوظ است از آن ای  ه پار  را از چشم دل بزداید وها  حجاب

 . (28  /1، الدین احیاء علوم  ، غزالی )
است   ؛خداشناخت    ی عنیشناخت  ،  غزالی نگاه  از   نوع  دو  آن  شناخت :  و  و  حق  شناخت 

است  .  قت یحق آن  مدلول    خداه  کشناخت حق  با  آن کش  یهانام  مطابق  به  را  خوانده  ها  ه خود 
  ی نّ دُ لَ   ویژگی    ن شناخت یبه ااو  . ای شناخت حقیقت راهی وجود ندارد اما بر  است شناخته شود؛

خداک  ی شهود  ی شناخت  ی عنی ــ    بودن  جانب  از  م   ی برا  ه  حاصل  اضافه  هم  را  ــ    دی آی بنده 
م   یهنگام   ی شناختچنین  .  ندکی م  گ  خداه  کدهد  ی دست  بر عهده  را  بنده  قلب  در  تا  رد  یامور 
هم   حالت نیا شناختی  جار  ی رحمت  چون چنین  او  چون  همغزالی    .(19  / 3،  )همان   ود ش   ی بر 

از  برخی   م ی دای  ه گون وجود  ،  ان یصوف دیگر  هم  را  معارف  از  حسّ یپذی گر  معارف  که  و    ی رد 
او    هایی معرفت چنین  .  است   ی جهاننیا نگاه  معنااز  به  علم  زمرۀ  نم  ی قیحق  ی در   ؛ رد یگی قرار 

 . (23  /1، همان )ندارد و نسبتی با شناخت حق است  ی شرزیرا از علوم ق  
تن ق(  808)درگذشتۀ    خلدون ابن  را  می ها  عقل  تجربی  و  محسوس  امور  برای  و  میزانی  داند 

فراتر از شأن و حوزۀ توان    هی را ق صفات ال  ی حقیقت نبوّت و حقا ،  رستاخیز ،  مسائلی مانند توحید 
که    پایه ن برای .  شناسدمی   ی عقل شناخت   دین که شناخت حقایقی است  و    ، حی کرده و   خدا میان 

می  انسان  که  که شناخت حقایقی است  مساعدت  علم  بدون  و  یاری عقل طبیعی خود  به  تواند 
یخ   ، خلدون ابن )   تفاوت قائل است ،  بیرونی به دست آورد  او شناخت را سه درجه  (.  541/  1،  التار

عارف م یا همان  و درجۀ عالی    ، درجۀ میانی  معارف اولیاء ،  درجۀ پایین  معارف بشری :  دخوانَ می 
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یخ    ، فروخ برای تبیین دیدگاه او، بنگرید به:  ) انبیاء    . ( 703،  العربی الفکر  تار
بازنموده براین  شناخت  از  تصویری  چه  شیعه  عالمان  که  شود  پرسیده  دارد  جا  اند؛ پایه 

عملی، چنان هم  پیامدهای  چه  تصویری  چنان  پذیرش  شود  پرسیده  دارد  جا  حوزۀ  که  در  خاصه 
در  خواهیم  داشت. مطالعۀ کنونی کوششی در مسیر همین هدف است. می   تعلیم و تربیت خواهد 

بر   اندیشه آن  بازشناسی  و  )درگذشتۀ  مرور  طباطبایی  محمدحسین  (  ش 1360ق/  1402های 
توجه هم هم  اقتضاء  به  که  عالمی  متمرکز شویم؛  عالمان شیعه  از  یکی  و  چون  فلسفه  به  زمانش 

 ، عرضه کند.قرآن د و منسجم دربارۀ معرفت، خاصه برپایۀ  من رود آرائی نظام انتظار می   قرآن تفسیر  
بر  مطالعه  این  در  شود داشت، بنا داریم  های پرشماری که در همین زمینه می از میان پرسش 

پرسش  این  پاسخ  شویم:یافتن  متمرکز  ماهیت   اولًا،   ها  خصوص  در  و،  طباطبایی    امکان 
ثانیاً،  ابزار دارد؛  دیدگاهی  در  که  ای  ه ویژهای  زمینه های شناخت چه  او  نگاه  معرفت  کاز  سب 

در استخراج  هایی  شناختی طباطبایی چه دلالت رفت معهای  دیدگاه؛ ثالثاً،  اند کدام است مؤثر  
   .دارند ی تربیتهای اصول و روش ، اهداف

 ناختی قرآن شمبانی معرفت. 1

طور قطع گفت  ه  بتوان که می دارد؛ چنان معرفت  آموزش و ، تربیت پیوندی ناگسستنی با علم
مرتب تربیت ای  ه هیچ  نفس  از  از حصول علم و معرفتی در  نمی   پیش  ،  بدین جهت .  ابدیتحقّق 

آن  به  مربوط  مسائل  واکاوی  و  حاضر  ،  شناخت  دوران  در  مستقل  به  که  تخصّصی  رشتۀ  یک 
شده است ،  تبدیل  مؤثّر  تربیت  و  تعلیم  شده مهم.  در  مطرح  باب  این  در  که  مسائلی  و    ،ترین 

آن اندیش  دربارۀ  متنوعی  آراء  نموده مندان  عرضه  و  ،  ابزارها،  امکان ،  ماهیت اند  ها  مراتب 
 .معرفت است های زمینه
 ت شناخت یماه( 1ـ1

را از سنخ  . برخی معرفت  دو رویکرد کلّی وجود دارد   در رابطه با تعریف و ماهیت معرفت 
نه    ،نیازمند تعریف است نه    شناخت یا معرفت ، و معتقد اند  و نوع خاصّی از آن دانسته   وجود

روشن .  (279-278  /3،  الاسفار ،  ملاصدرا)  تعریف قابل  چون  نیست؛  تعریف   ترین  نیازمند 
ــ اعم از   نیست؛ چون تعریف حقیقی در همۀ اقسام چهارگانۀ آن هم  تعریف قابل . مفاهیم است 
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ف است؛  یعنی جنس    اعم  مستلزم  آوردن جزء    ــناقص  یا    تامّ یا رسم  حدّ   که چیزی  درحالی مُعَرَّ
هر تعریفی از   بنابراین. حاظ شودل    تر از مفهوم علم وجود ندارد تا به مثابۀ جنس آن تر و عامکلّی 

 .(105، ءآرا ، بهشتی بنگرید به:  )  خواهد بود سمی الاتعاریف شرح  از قبیل ارائه شودمعرفت 
کهرویکرد   کسانی است  آن   از  مطرح    دیگر  این اصطلاح  برای  نظریات  ه،  نمود تعاریفی  و 

کید نموده .  اندباره بیان داشته در این خود را   واژۀ معرفت به  اند که در لغت  اینان نخست بر این تأ
و امور    یمادّ های  دهی خواه آن شناخت مربوط به پد  ؛و شناخت است   ی آگاه،  مطلق  علم   یمعنا
فراحسّی باشد    ی حسّ  و  معنوی  امور  به  مربوط  به:  )  یا    / 9،  العرب  ان لس،  منظورابنبنگرید 

عالمان  .  (153 این  لغوی،  معنای  از  درک  همین  تبیین  در  برپایۀ  به    اصطلاح مقام  »معرفت« 
در منظور  تَ آن  ،  نیز  ی شناس معرفت   معنای  چون  تعابیری  با  شی  لث  مَ را  مُ ی افتن   نزد  ،  ک در  ء 

؛  311-310  /2،  شاراتالا شرح  ،  ی ؛ نصیرالدّین طوس 52،  الهوامل و الشّوامل،  هیوکمس ابن)
ادراطلَ مُ   ، (26،  الاسفار،  ملاصدرا؛  308  /2،  الاشارات ،  نایسابن و  علم  آگاه  ک ق   های ی و 

ب نبودن آن از  یء و غای حضور شیا    ،(139  /1،  آموزش فلسفه،  یزد یمصباح  )  مطابق با واقع
رغم تفاوت ظاهری این  علی   .اندف نموده ی ( تعر72  /1،  صفیر سیمرغ،  یسهرورد )   ناطقه   نفس  

 در این میانبسا  رسد هیچ تمایز آشکاری با تعریف لغوی معرفت ندارند. چه به نظر می تعاریف 
تعریف لغوی دانست که  جامع بتوان   را همان  تعریف  با  ترین  مترادف  را  آگاهی  معرفت  مطلق  

 . گیرد دربر می را  یک چنین آگاهی همۀ مصادیق  نمایاند و می 
و   نییرکقرآن  در    آن های  خانواده هم معرفت  همین  ز  م  به  اشاره  و    یمعنابرای  علم  مطلق  

 :  ۀی در آمثلًا  . به کار رفته است  ی آگاه
رَ  وَ 

َ
س  یْ لَوْ نَشَاءُ لََ هُمْ ف  ینَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ ب  فَنَّ  . (30 /محمّد) لَحْن  الْقَوْل   یمَاهُمْ وَ لَتَعْر 

  وۀ یش   از  ای  شانی مایس   به  را ها  آن   تو  و  میان ینمامی  تو   به   را ها  آن ،  میبخواه  اگر  : ترجمه
گاه تاناعمال از خدا  و ؛شناخت خواهی شانسخن  .است آ

توان ی و م   ، اطلاق شده  ظاهر و طرز سخن گفتن  ی مایق سیشناخت از طر  ر»معرفت« بتعبیر  
 . است منظور  ی ه معرفت ظاهرکافت  ی در 

ه، و از این  گرایان ــ حکم به تجرد معرفت نمودفیلسوفان مسلمان همگی ــ برخلاف ماده 
وانفعالاتی مادی در  اند که حصول معرفت برای نفس چیزی فراتر از وقوع فعل دیدگاه دفاع کرده 
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)برای   ست  او  به:  مرور  بدن  بنگرید  فیلسوفان،  این  فلسفهی،  زد یمصباح  ادلۀ  /  2،  آموزش 
کرانه و  راهی مبت،  در اثبات تجرّد ادراک افزون بر استناد به ادلۀ مشهور    طباطبایی (.  205-208

به   گویی پاسخ مقام در وی  های کوشش .  ابداع کرده است برای دفاع از تجرد معرفت جدید را نیز 
های هستی رویداد یک سنتز میان دو  در وقوع همۀ پدیده که  عرضه شده است    یی هامارکسیست 

ر جهان با  پایه ادراک را نیز نتیجۀ سنتز مواد موجود دجستند و برهمان تز( را می عامل )تز و آنتی 
 .انگاشتندمواد موجود در مغز می 

می   طباطبایی  استدلال  ایشان  برابر   این  در  که  ساختمان  صرفاً  ادراک  که  فرض  کرد  توسط 
می مغز  مادّی   روی  ایدئالیسم،  و  دهد  انسان  پذیرش  به  نیست  مادی  امری  از  فراتر  نیز  خود 

و   انجامید؛  نسبیت خواهد  و  این هر سهشکاکیت  نیز،  باطل است ،  چون  ادراک  بودن  ،  مادّی 
بود نوع  استدلال  .  باطل خواهد  از  تالی  وی  رفع  ایناست؛  قیاس  مادّی  به  ادراک  اگر  که  گونه 

شکّاکیّت و  ،  ایدئالیسملکن    ؛ شکّاکیّت و نسبیّت خواهد بود،  لیسمئاگاه لازمۀ آن ایدآن ،  باشد
ادراک،  نسبیّت  پس  است؛  مردود  و  ن،  باطل  مادّی  مایست  امری  غیر  است و  مجرّد  و    دّی 

 . (51  /1، المیزان، طباطبایی )
 ان شناخت ک( ام2 -1

است.    مطرح بودههایی  پرسش  خ فلسفهی آن در طول تار ناممکنی  یا    ان شناخت کام   بارۀ در
توان گفت  ی م   ی مّلأن دقّت و تی مترکبا حال،  بااین.  اندد داشته یترد تحقق آن  ان  کدر ام فیلسوفانی  

خود متضمّن    ت کیّ اکّ ن و شیقی را استدلال بر عدم  ی ز   ؛است   پذیرنامحال و تحقّق ،  مطلق  ک  ش
ۀ  و قاعد  ها،آن صحیح چینش  ل  ک ش ،  مقدّمات استدلال. پذیرش  فراوان است های  ن یقیعلوم و  

نق جملۀ  یضیاجتماع  از  پذیرفته  ن  او  نگاه  از  و  معلوم،  فرد  بر  نخست  باید  که  است  مبناهایی 
ها حکم به ناممکنی شناخت یا شک در وقوع آن بکند  آن شوند تا بعد وی بتواند برپایۀ پذیرش  

 .(146 /1،  آموزش فلسفه، یزدیمصباح )
  ی شناخت و معرفت براهم  قرآن  در بیان  توان دریافت که  نیز می   قرآنبا نظر به ظاهر آیات  

 سب معرفت انسانکت و توان  یّ ظرف ،  علاوهبه .  است   ی لازم و ضرور  ی و حتّ   ، نکممامری    انسان 
 :آمده است ع( )ابوالبشر  آدمقرآنی در داستان  مثلًا  . گسترده است  ت ینهای ب

هَا وَ  سْمَاءَ کُلَّ
َ
مَ آدَمَ الَْ  (. 31 /بقره )  ...عَلَّ
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 . ...تمامی به آدم بیاموخترا به ها نام ]خدا[ و  : ترجمه
لفظ  ،  ند و علاوه بر آن کی م یت مصادیق دلالت  عموم بر    « در »الَسماء«»ال حرف تعریف  

براین  لّ«کُ » این  د  کیأت  یز  است  بر  فراگرفت آمده  خدا  از  را  اسماء  همۀ  )ع(  ابوالبشر  آدم    که 
امکان    مقصودظاهراً  .  (117/  1،  المیزان)طباطبایی،   که  است  آن  نیز  عبارت  این  علم  از 

 به آدم ابوالبشر )ع( و در مرحلۀ بعد به فرزندان او داده شد. ق وجود یحقاای نسبت به گسترده
 گوید: جا که می مثلًا آن  ؛د ینمای ر و تدبّر دعوت م کّ تف، آدم را به شناخت ی بنقرآن ،  علاوهبه 

رْض   یانْظُرُوا مَاذَا ف   قُل  
َ
مَاوَات  وَ الَْ  . ( 101 /ونسی)  ...السَّ

 . ...ن استی و زمها ی در آسمانیزهاید چه چی بگو بنگر ترجمه: 
می  نظر  ت به  و  یعنی شناخت  آن  لوازم  و  نظر  به  امر  امکان  رسد  به  معنایی جز حکم  تدبر  و  فکر 

نشان ، نیز اند کرده از عالمان و کسانی که راه معرفت را طی قرآن تجلیل  .  معرفت برای انسان ندارد 
 : آمده است   قرآن در    مثلًا، .  توان به آن دست یافت است و می   باز دهد که باب علم و معرفت  می 

ذ  یَ  ...
هُ الَّ نْکُ یرْفَع  اللَّ ذ  نَ آمَنُوا م 

لْمَ دَرَجَات  یمْ وَ الَّ  .(11 / مجادله) نَ أُوتُوا الْع 
آن  تا...  ترجمه:   را  یهاخدا  ا ک ی  آوردهیه  و  مان  را  ک اند  دانش  ک سانی  به  یافتهه  اند 

 .درجاتی برفرازد 
شوند.  تفکیک می م  من  عال  ؤمن و م ؤبه دو گروه م است، مؤمنان  منان  ؤم که خطاب به  ه  ی ن آیادر  

دانشمند بر گروه نخست    منان  ؤم شود که  گفته می اما  رود؛  سخن می منان  ؤم   رتبۀبعد از رفعت  
درجات  دارند   ی برتر به  اندبالا   ی و  به:  ؛  188  / 19،  المیزان،  یی طباطبا)  تر  بنگرید  ،  ی طوس نیز، 

بیان  . (378  /9، البیان مجمعی، طبرس ؛  550 /9،  التّ
داند و  رۀ امکان شناخت نمی طباطبایی در یک چنین زمینۀ فکری خود را نیازمند بحث دربا

انگارد که شناخت برای انسان امری ممکن است. از  این را مسلم می   المیزان در سراسر تفسیر  
دست  که  است  این  سر  بر  هست  اگر  سخنی  وی،  چه نظر  شناخت  به  امکان یابی  پذیر گونه 

داند؛  می شناخت خدا    آن راهای  شرط مطلق و ناگزیر  شناخت هستی و پدیده خواهد شد. وی  
خارجی  وجودهای  تمام  مبدأ  محض   ،  زیرا  هرگز  ست    خداهستی   محض و  هست   آن    ‘ بدون 

شناخت آن ، و معرفتی نیز علمهرگونه   تحقق و وجود یافتنمبدأ . پس  چیزی موجود نخواهد شد
است   محض  نخواهد شدو  هستی  شناخته  چیزی  او  معرفت    / 16،  المیزان ،  طباطبایی )  بدون 

235). 
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نیز بر آن است که آیات توحیدی که  قرآن    فهم و تفسیر ،  شناخت سخن از امکان    در طباطبایی  
وحدت ربّ و  ،  وحدت مبدأ خلق ،  وحدت ذات و از    کنند را بیان می   خدا صفات جمال و جلال  

ب ترین  مهم از    گویندمی و وحدت معبود    ، مدبّر  قرآن  و جزء معارف کلیدی  آیند  می شمار  ه  آیات 
ای هیچ آیه ها  و بدون آن اند  آیات  دیگر  مبدأ شناخت  وی این قبیل آیات  . از نگاه  شوند محسوب می 
آگاهی از  با  تنها  و  اند  شناسی  دار قواعد کلّی قرآن عهده   قرآن شود؛ زیرا این بخش از  فهمیده نمی 

 . ( 29/  16،  المیزان طباطبایی،  )   شود پذیر می امکان   ن قرآ دیگر آیات  فهم    این قواعد کلّی 
 ( ابزار شناخت 3 -1

این است که  طبع  به  از چه راهی می گونه  چه پرسش بعدی  به  و  عالمان .  شناخت رسید توان 
در کسب  غالباً  و  ،  مختلفی بیان آراء   یابی انسان به معرفت دست لازم برای  های  دربارۀ ابزار مسلمان  
نقش  معرفت   عقل  بر  و  به:  ) اند  کرده تأکید  حواس  بنگرید  نمونه،   /1،  الاشارات ،  سینا ابن برای 

همو،  321-350  / 2،  214-215 همو، 428  / 3،  الشفا ؛  جا   ؛  ،  فخررازی   ؛ 172-162  ، ة النّ
 . ( 130،  29-27  / 3،  204-203  / 2،  68  / 1،  صفیر سیمرغ ،  ؛ سهروردی 84،  المحصل 

وحی و جز  ، دلراه ، با عناوین شهودسخن گفته، و مثلًا   ی گری دهای ابزار گاهی هم از وجود 
ب ها  آن  با  معرفت  کسب  امکان  گفته هره از  سخن  متفاوت  ابزارهایی  از  نمونه،  ) اند  جویی  برای 

به:   شناخت،  ی مطهّربنگرید  نیز    . (50،  مسئلۀ  از  گاه  ظاهری یادکرد  پس  حسّ  از  پنج   ،
دیگری   شناختی  باطنی  ابرازهای  حواسّ  عنوان  با  کرده نیز  می یاد  ابزارها  این  از  حسّ  توان  اند. 

حافظه،  وهم،  الیخ ک،  مشتر آن ،  امید،  بغض ،  حبّ ،  اراده  ، قوّۀ  امثال  و  آورد    ترس  مثال  را 
 .(249 /2،  المیزان، طباطبایی ؛  131-130 / 3 ،صفیر سیمرغی، سهرورد )بنگرید به: 

ابزار معرفت  یرتریفراگهرروی،  به  انسان حواسّی متعدّد  .  است ظاهر    حواس  همین  انسان    ن 
آن  ک دارد   تماس  اثر  بر  اشحواس  ه  و  یبا  دادن  اء  انفروی  و  دستگاه   ویژه   ی تعالافعل  های  در 

انسان  می   ادراکی  حاصل  شناختمطهری،  )  شود معرفت  حواس.  (38،  مسئلۀ  ها  تن   البته 
  ک عقل ادرا کم کبه صرفاً    ه مسبوق به حس هستندکای  ی لّ کم  ید و مفاهننکی م   ک ات را دریجزئ

همو، 23،  تعلیقات،  نایسابن )  شوندی م    / 3،  صفیر سیمرغی،  ؛ سهرورد 185-184،  الشفا  ؛ 
است و دیگر  ان  انس . فیلسوفان مسلمان معتقد اند که درک این مفاهیم کلی‘ مختص   (26-31

جانوران چنین قوۀ ادراکی ندارند؛ زیرا گرچه از حواس ظاهر برخوردار اند، فاقد قدرت تعقل  
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 .جاها(اند )همان 
ه  کاز دارد  یل نیه و تحلی تجز  ی به نوع ،  حواس  بریابی به شناخت، افزون از این منظر، دست 

است   ار  ک موردی  اگر  .  عقل  به   عقل یاری  بدون  ــ  حس  در  به  ــ  موفق  امری شناخت  تنهایی 
  ؛م دادیرا تعمای  ه ت کا ن یافت  یات دست  یّ لّ کبه  حسی  های  افت ی در آن  جۀ  یتوان از نتی نم،  دوبش 
اهد  معتبر خوه  شدش یمورد آزماهمان  در  شده تنها  های حسی  حاصلمعرفت   یک از آن که هربل 
،  ناختمسئلۀ ش، ی مطهّر) عقل است های فعالیت د همه از یم و تجریتعم، ب کیتر، ه ی تجز. بود
41-42).   

و پس از    ،شناخت اشاره شده  یابی بهبرای دست   ابزار ضروریسنخ  کریم نیز به دو  قرآن  در  
را از  تواند فرد ای که می چون قوه فُؤاد هم از ،  که نماد شناخت حسی هستند یادکرد گوش و چشم

 گیری عملی بکشاند یاد شده است:شناخت حسی به نوعی حکم کردن و موضع 
کُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَ   وَ  هَات  بُطُون  أُمَّ نْ  هُ أَخْرَجَکُمْ م  وَ  یْ اللَّ بْصَارَ 

َ
وَ الَْ مْعَ  لَکُمُ السَّ وَ جَعَلَ  ئاً 

کُمْ تَشْکُرُونَ  دَةَ لَعَلَّ فْئ 
َ
 .(78 /نحل) الَْ

شما  ترجمه:   نمی یه  کهدرحالی را  خدا  مادران   دیدانستچ  بطن  باز  آورد یتان  و رون  ؛ 
 .دیید سپاس گوی شا ؛دی افری تان چشم و گوش و دل بیبرا

ای که تجزیه،  مرکز تفکّر یا همان قوّه اند که با فؤاد به  برخی معاصران از این آیه چنین فهمیده 
می  تجرید  و  می ترکیب  تعمیم  یا  شده  دهد  کند  شناختری،  )مطه  است اشاره  ،  مسئلۀ 

(. خواه تعبیر فؤاد در این آیه به تعقل به معنای متعارف آن اشاره داشته باشد یا نه، در  44-45
برای تنها چند نمونه،  )  ر فراخواندهکّ انسان را به تعقّل و تفکریم  قرآن  توان کرد که  این تردید نمی 

به:   ده  کرسرزنش  ،  اندیشندنمی   هک   نیز را    ی سانکو    (13  /هیجاث  ؛11  / ؛ نحل24  /ونسیبنگرید 
  قرآندر  عقل  ،  بنابراین.  (56  /منون ؤ؛ م 69  /؛ آل عمران 9  /بقرهبرای نمونه، بنگرید به:  )  است 

 .است شده ع برخوردار یرف   ی گاهیاز جا شناخت های از ابزار  یکی چون هم
  دلاز  ،  و عقل ظاهر  افزون بر حسّ  از عالمان مسلمان در سخن از ابزارهای شناخت،    برخی 

شناخته در وجود  دل از نگاه ایشان یک ابزار شناختی کم .  اندیاد کردهابزار معرفت  چون  هم ز  ین
شود رسید. گاه  نامیده می  شهودتوان به نوع خاصی از معرفت که انسان است که با کاربرد آن می 

تعبیر   با  دل  باطناز  برزخ یا    چشم  تعبیی چشم  با  گاه  نیز  این روش  با  معرفت حاصل  از  و  ر  ، 
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یابی  . از منظر این عالمان دست شودی م هم یاد    ی نی و تجربۀ د  ی اشفۀ عرفان کم   معرفت شهودی،
ه جان و دل خود را از  کشود حاصل می   ی سانک یبراتنها  و    ،ۀ نفس و قلب کیتزبه چنین علمی با  

ت  از معرف گونه تنها این معرفت شهودی  ،از نگاه عالمان مسلمان  .راسته باشندیل و گناهان پئرذا
آورد. همۀ دیگر انواع معرفت حسی و عقلی در معرض خطای راه می است که برای فرد یقین هم 

 ابزارهای شناختی، مغالطات منطقی، و محدودیت وسعت دید قرار دارند.
توان حاوی اشاراتی به چنین معرفت شهودی دانست که برای برخی از  را می   قرآنآیاتی از  

 : نعام آمده است اَ در سورۀ جا که آن  ثلًا،م شود. بندگان خاص خدا حاصل می 
کَ نُر  وَ  بْرَاه   یکَذل  رْض  وَ ل  یإ 

َ
مَاوَات  وَ الَْ ن  یَ مَ مَلَکُوتَ السَّ نَ الْمُوق   .(75 /نعاما) نَ یکُونَ م 

 .تا از اهل یقین گردد به ابراهیم بازنمودیم  و زمین را  ها  ملکوت آسمان گونه  این   ترجمه: 
یابی به  و دست   است   ی پرستگانه ی در راه  و کوشش    ی پرستاسوۀ مبارزه با بت   قرآن در    ع( )  میابراه

می  پاداش  ویژه  یقینی  معرفت  که  نوعی  معرفتی  ملکوت    قرآنبرد؛  دیدن  به  تعبیر  آن  از 
می  زمین  و  آسمان  در  خدا  آن )پادشاهی(  ویژه کند.  نوع  دربارۀ  که  نیز  سخن  جا  آگاهی  از  ای 

 استشمام بوی یوسف )ع( از راه دور تعبیر نمود: رود که یعقوب )ع( از آن بهمی 
ا فَصَلَت  الْع   وَ  ن  یلَمَّ دُ ر   یرُ قَالَ أَبُوهُمْ إ  ج 

َ
دُون  یُ حَ ی لََ  . (94  /وسف)ی وسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفَن 

وسف یبوی  ،  دیوانه نخوانی اگر مرا د:  پدرشان گفت،  اروان به راه افتادک چون  :  ترجمه
 . شنوم می

باید   معرفت  باز  از  یادشده  تعریف  با  که  دانست  ویژه  معرفت  نوعی  از  حاکی  را  آیه  مضمون 
 شهودی منطبق است.

مانند  طباطبایی   خودمسلمان   اندیشمندان  دیگر  نیز  از  نقش    پیش  عقل    به  و  حسّ  ابزاری 
شهود  وی  .  کنداشاره می چون ابزاری برای شناخت  هم به قلب نیز  ،  و جز آن دارد  اعتقاد و اذعان  

شناخت  حاصل با آن  که  شناسانَد  می شناخت  مهم  های  یکی از منابع و ابزار صل از قلب را  حا
   برای نمونه، در سخن از آیۀ:. منحصر به فردی دارد های ویژگی 

ذا تُل   إ  مْ آیْ تْ عَلَ یَ وَ  . (2 /نفالا) ماناً یاتُهُ زادَتْهُمْ إ  یه 
 .... ن افزون گردد شامانیا، ات خدا بر آنان خوانده شودیچون آ: ترجمه

ه کآنجاتا،  گرددتر می مانش قوی ی ند اکمل  أر و تیسخدا    اتی تر در آش یهرقدر مؤمن بگوید  می 
ا.  ن برسدیقی به مرحلۀ   به حدّی از  یوقتی  ت  یّ مقام پروردگارش و موقع،  دیمال رس کمان انسان 
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ست و او   اه تمامی امور به دست خدک خواهد برد  و به این حقیقت پی    خواهد شناخت خود را  
. گویی  (11 /9،  المیزان، طباطبایی )  گردندسوی او باز می ه ه تمام موجودات بکگانه ربّی است  ی

نیازمند آن است که فرد فراتر از  یقینی    یابی به جنس خاصی از معرفت  از نگاه طباطبایی دست 
 کاربرد حواس ظاهر و عقل خویش، ایمان را نیز در وجود خود پرورش دهد. 

 :در تفسیر آیۀ   طباطبایی 
 .(11 /نجم) ذَبَ الْفُؤادُ ما رَأیکَ ما 

 . دروغ نشمرد ، چه را که دیددل آن : ترجمه
می  یاد  آیه  این  در  که  را  پیامبر )ص(  رؤیت  از  بصر،  مراد  به چشم  فرشتۀ وحی  رؤیت  نه  شود 

انسانی  افزاید رؤیت فؤاد با شناخت فؤاد یا همان نفس  داند و می که رؤیتی با چشم فؤاد می بل 
واقعیت را  هم  قوۀ دراکۀ او  ،  هدی د ه چشم پیامبر )ص( کطور راه شده، و همان پیامبر )ص( نیز هم 

 . (29  /19، المیزان، طباطبایی )   ه است شناخت
طباطبایی،   نگاه  مثاباز  به  نیز  شهودیعالی   ۀ وحی  معرفت  نوع  انسان    ترین  تربیت  برای 

او   بر  الهی  آن حجّت  بدون  و  نمضروری است  در  که  چنان   ؛(263  /10،  همان ) شود  ی کامل 
 گفته شده است: قرآن

ر   رُسُلًا 
ر   وَ  نَ ی مُبَش  ئَلاَّ  نَ ی مُنْذ  اس   ونَ کُ یَ  ل  لنَّ ه   عَلَی ل 

ة   اللَّ سُل   بَعْدَ   حُجَّ  . (165  /نساء)  الر 
 . دهنده تا از آن پس مردم را بر خدا حجّتی نباشدم یدهنده و بامبرانی مژدهیپ ترجمه: 

 راتب شناخت ( م4 -1
مسلمان   فیلسوفان  نظر  نیز  از  عین  همشناخت  در  که  است  واحد  حقیقتی  وجود  چون 

ب   و  است ،  ساطت وحدت  مراتب  دارای  و  تشکیک  به  رتبه .  مقول  آن  ملاک  میزان  نیز  بندی 
ادراکات آدمی را در چهار مرتبه  طوسی  خواجه نصیر  . برپایۀ این ملاک،  تجرّدش از مادّه است 

مترتّب بر دیگری شمرده  ،  همی و عقلی دانسته و هریک را به لحاظ مجرّدبودن و،  خیالی ،  حسّی 
هر مرتبه از  چون وی  . ملاصدرا نیز هم(324  /2،  شاراتالا شرح  ،  نصیرالدّین طوسی )  است 

آن می  بر  مترتّب  دیگر و  مرتبه  را در طول  دیدگاه ویشناخت  از  لیکن  وهم همان عقل  ،  داند؛ 
یا  البته  است؛   کاذب  حقیقی عقل   مرتبۀ  از  که  نه  ساقط  است؛  کرده  سقوط  مرتبۀ    کهآن اش 

تخیّل و تعقّل خواهد  ،  شناخت دارای سه مرتبۀ احساس،  به این ترتیب .  مستقلی از ادراک باشد
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 . (361،  الاسفار،  ملاصدرا بنگرید به: )  بود 
ملاصدرا  چه  آن  و  طوسی  نصیرالدین  خواجه  قول  شد از  حصولی    گفته  شناخت  به  مربوط 

مراتب   ؛ شناختی ت اس آن در همۀ  قوام  داشتن    که  از جنس  واسطه   به  مفاهیم ذهنی  ای  و  صوَر 
مسلمان  است  فیلسوفان  نگاه  از  نیز  .  دیگری  است  شناخت  صُ ممکن  وساطت  بدون  و  که  وَر 

و آن مفاهیم ذهنی حاصل می  ادراک     حضوری علم  .  نامندمی حضوری  علم    را  شود  معنای  به 
در  ،  خطا در آن راه ندارد و اگر خطایی هست ،  رواین از.  ذهنی است   بدون هرگونه واسطۀ   معلوم 

تفسیرها  مرحلۀ تطبیق به:  )  بعدی است های  و  نیز  .  (113،  ءآرا،  بهشتی بنگرید  علم حضوری 
دارد  حضوری  مراتبی  علم  آگاهانهنیمه ،  غیرآگاهانه:  و  علم  .  آگاهانه  مراتب  اختلاف  علت 

بنگرید  )   ست   ضعف و قوّت توجّه اویا  مُدر ک  ص  شخ  اختلاف در مراتب وجود    هم   حضوری
 . (177 /1، آموزش فلسفه،  مصباح یزدیبه: 

ی  ی روینچون  هم   قرآنگفت عقل در  توان  می عقل را  قرآن  عقل در  های  با عنایت به کاربرد 
است   انسان  ک شناسانده شده  آن یوسبهه  معارف    لۀ  به سوی  را  و  راه  صالحراستین  دا  یپ  اعمال 

 رساند:او سود می  دارین ی دگونه، عقل به این و کند می 

لُ ما کُ لَوْ  ا نَسْمَعُ أَوْ نَعْق  ا ف  کُ نَّ
ع   ینَّ  . (10 /ملک ) ر  یأَصْحاب  السَّ

 نبودیم. ن آتش سوزنده یاهل ا  میرد کا تعقّل مییم یدیشناگر ما می ندی گومیترجمه: 
موجب هدایت  انسان    اگر عقل  ظاهراً با توجه به همین رابطۀ عقل و دین طباطبایی معتقد است  

 در سخن از آیۀ:   طباطبایی .  ده شودیعقل نام دینی او نشود شایسته نیست که 

ف  یس  یَ أَفَلَمْ   فَتَ   یرُوا  رْض  
َ
قُلُوب   کُ الَْ لَهُمْ  هایَ ونَ  ب  لُونَ  آذان   ،  عْق  ب  یَ أَوْ  نَّ ها  سْمَعُونَ  لا  ها  فَإ 

بْصارُ وَ ل
َ
ت  نْ تَعْمَی الْقُلُوک  تَعْمَی الَْ

دُور   یف   یبُ الَّ  .(46 /حج) الص 
نمی ین س یا در زمیآترجمه:   تا صاحب دلک ر  تعقّل  ک ی گردند  یهانند  بدان  و  ک ه  نند 

ه ک ی  یهاه دلک بل،  شوند ور میک ه  ک ستند  ینها  را چشمی ه بدان بشنوند؟ زک ی  یهاگوش 
 ور باشند.ک  جای دارندها نهیدر س 

گران به آن  ی د  ک مک خود بدون    انسان اشاره دارد که  علمی    بهعقل  گوید که در این آیه تعبیر  می 
. کندحاصل می گران  ی د  کم کانسان به  اشاره دارد که  علمی  به  سمع  که  چنان ؛ همابدیمی   دست 
نوعش  البته   هردو  از  معرفت  حصول  این  فطرت   سلامت  در  چه،  است؛  گفته  شرط  آیه  در  که 

ه از آن است که راه بر کسب معرفت مسدود  شوند کنای ها کور می های درون سینه شود قلب می 
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ه با سلامت کی است  کادرا   قرآنمراد از عقل در  گیرد که  گونه، طباطبایی نتیجه می گردد. اینمی 
 . (251  /2، المیزان، طباطبایی ) حاصل شود  فطرت برای انسان 

 :  طباطبایی در تفسیر
هُ عَلَ  مَ مَةَ وَ  کْ تابَ وَ الْح  ک   الْ کَ یْ وَأَنْزَلَ اللَّ  .(113 /نساء) نْ تَعْلَمُ کُ  ما لَمْ تَ کَ عَلَّ

 دانستی.نمی   که   آموخت   تو   به   چیزهایی   و   کرد   نازل   حکمت   و   کتاب   تو   بر   خدا   : ترجمه
ــ به مثابۀ دو مرتبه از مراتب علم    در تبیین ادراک ناشی از وحی و عصمت   ی مبسوط   نیز بحث 

ــ   است   وی .  دارد حضوری  حکمکه    معتقد  و  کتاب  از نزول  پیامبرجان آت  قلب  بر    ص( )   که 
نخ علم و ادراک باشداست واقع شده   آمده است: قرآن؛ زیرا در  باید از س 

بْر  ک قُلْ مَنْ  ج  ا ل  لَهُ عَلیی انَ عَدُوًّ هُ نَزَّ نَّ  (. 97  /بقره ) کَ قَلْب   لَ فَإ 
ات را به فرمان  ین آیه اک ست    او  بگو،  ورزندل دشمنی میی ه با جبرک به آنان    : ترجمه

 رده است. ک ا بر دل تو نازل خد
ینُ  م 

َ
وحُ الَْ ه  الر  ینَ  عَلی*   نَزَلَ ب  ر  نَ الْمُنْذ  تَکُونَ م  کَ ل   (. 195-193 /شعراء) قَلْب 

 دگان باشی.دهنم یتا از ب ، * بر دل تو رده استک ن نازل یماآن را روح  : ترجمه
الهی  یتعل افزاید آن  حال، وی می درعین با »م  مَ وَ که  لَ کَ عَلَّ ما  تَ   تَعْلَمُ کُ مْ  « یاد شده است  نْ 

آمده ش یپ  در حوادث    ص( ) پیامبر  داوری  ؛ زیرا آیۀ یادشده به ست یمت نکتاب و ح کوحی  صرفاً  
ویژۀ خود  برای رفع اختلاف از رأی  ها  ؛ حوادثی که برپایۀ خود آیه پیامبر )ص( در آن اشاره دارد 

تاب و  ک علم  از  ر  یغچیزی    مبر )ص( پیاۀ خاص  ی عنی رأی و نظری ،  ن علمیاکرده است.  استفاده  
 . دو باشدف بر آن متوقّ البته حصولش ه کهرچند   ؛مت است کح 

هُ عَلَ »م در  ینزال و تعلامراد از  گیرد که  گونه، طباطبایی نتیجه می این تابَ وَ  ک   الْ کَ یْ وَأَنْزَلَ اللَّ
وَ کْ الْح   مَ مَةَ  تَ کَ عَلَّ لَمْ  ما  تَعْلَمُ کُ   است گونه  دو  «  نْ  به کی  علم:  علم  نزول  یوسه  با  و  وحی  لۀ 

هی  ال    نوعی القاء در قلب و الهام خفی  علمی که با  و    ، شدم داده می یتعلپیامبر )ص(  به  ل  یجبرئ 
  علم نوع دوّم را   طباطبایی گرفت.  در ادراک پیامبر )ص( جا می   شدن فرشتۀ وحی   و بدون نازل 

،  المیزان،  طباطبایی )  لب است علوم و قوای آدمی غادیگر  داند که همواره بر  همان عصمت می 
5/ 79-80) . 
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 هی کسب معرفت ال  های  زمینه. 2
هایی  عوامل و زمینه  تصریح یا تلویح کریم به  قرآن برخی آیات در  طباطبایی معتقد است که 
ال   معرفت خاصّ  می هی  برای کسب  در    .شودبرشمرده  که  معرفتی  تأثیرات  به  نمونه، وی  برای 

 شود اشاره کرده است.مرده می برای تسبیح خدا برش  قرآن
 خدا( تسبیح 1 -2

 : ذیل آیۀ  طباطبایی 
حُ لَهُ ف  یُ  جال  ها یسَب  * ر  الْغُدُو  وَ الآصال   (.37-36 /نور)  ...ب 

 . ...گاه تسبیح گویند* مردانی کهاو را هر بامداد و شبان: ترجمه
کند. وی در  می عریف  ست تیق ساحت قدس او نی ه لاکزی  یه او از هر چ ی ح خدا را به تنزیتسب

داند  خاطر این می به   در آیه را خدا تحمید  اشاره نکردن به  و    تسبیحیادکرد  به   ء حکمت اکتفا  ادامه
وجود  شود:  شناسانده می مقدّمه برای اخلاص در معرفت    تسبیح خدا  قرآنکه معتقد است در  

یابی به معرفت  . دست چ پرده و حجابی ندارد یع صفاتش برای همه روشن است و هیخدا با جم
. مراد  منزّه بداندها  و او را از آن کند نفی  خدا  ص را از  یه آدمی نقاکن است  یمحتاج به اتنها  خدا  

وی،   باور  به  است.  همین  او  نظر  به  تسبیح  تسبکن یهماز  شدک ح  یه  کامل  ی د،  امل  معرفت  گر 
 .(127 /15، المیزان،  طباطبایی )  شودمی 

وقت آن است که حمد و ثناء خدا صورت گیرند و تأثیر   در این مرحله ،  طباطبایی به عقیدۀ  
بگذارند.   فرد  دَرّاکۀ  قوۀ  بر  را  خود  صفات  خدا  ف  ی توص همان  حمد  معرفتی  و  مال  کبه  است 

 :  شودگفته می  قرآندر ه  کچنان هم ؛ است  زمان یا بعد از حصول معرفت هم موقع مناسب آن 
ا  ه  عَمَّ

فُونَ یَ سُبْحانَ اللَّ ب ص  لاَّ ع  ه  الْمُخْلَص  * إ 
 .(160-159 / صافّات) نَ یادَ اللَّ

 منزّه است* مگر بندگان مخلص خدا.   آورند خداه میک از آن وصف  : ترجمه
   آن بندگان ف  یمگر توص   نمایاند؛می ف خلق منزّه  یرا از توص   خدابه باور طباطبایی، این آیه  

اک را برای خود خالص  یه خدا  به رده است کشان  یح  یتسبهرروی،  .  آن یتنزعنی  ــ  از  چه  ه خدا 
او معتقد است آیۀ    .جا()طباطبایی، همان   مقدّمه برای حصول معرفت است   ــ  ست یق او نی لا

نور   آن  یادشده در سورۀ  بر  مؤمنان  میان خصال مختلف  از  که  اوصاف  هم  دارد  تکیه  و  کید  تأ
 شود: می به سوی نور خدا مؤمنان ت یهداموجب 



 ـاز دیدگاه طباطبایی و دلالت قرآن شناختی معرفت مبانی   125  های آن در مسائل تربیتی ـــــــــــــــــــــــ

  

جَارَ  ت  مْ  یه  تُلْه  لَا  جَال   یوْمًا ر  یَخَافُونَ  کاة   الزَّ یتَاء   إ  وَ لَاة   قَام  الصَّ إ  وَ ه  
اللَّ کر   عَنْ ذ  بَیع   وَلَا  ة  

بْصَارُ )نور/ 
َ
یه  الْقُلُوبُ وَالَْ بُ ف 

 (.37تَتَقَلَّ
ها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات مردانی که تجارت یا بیعی آن ترجمه: 

 شوند. ها گردانده میها و دیدهارند که در آن قلبباز ندارد و از روزی خوف د 
ازآن  وی،  دیدگاه  ارو  برپایۀ  ذ تنها  آیه  ن  یدر  تسبک به  می ح  یر  چنین  برای  تسبیح  ه  ک شود  بسنده 
 . (127 /15، المیزان، طباطبایی )  دارد  ی م دَّ قَ جنبۀ مُ  هدایتی به سور نور خدا 

 نفس به بدن نداشتن ( اشتغال 2 -2
طباط  دیدگاه  گا  کریمقرآن  بایی،  برپایۀ  غ  هی آ را   ب  یاز  انبتنها    جهان  اول   ء ایدر  ال  یو    هی ای 

است منحصر   بل ننمایانده  می ه  ک؛  دیگر  انسان   دارد بیان  می ینهای  غز  از  گاه  ب  یتوانند  آ
وی    .نباشدبه جسم  مشغول گر  ی ه دک  نندکه  کیتزچنان  شان را  ه نفس ک به شرطی    ؛ البته،شوند

 : ضمن تفسیر آیۀ
ینا تَ   ما   لَوْ  کَة    أْت  الْمَلائ  نْ   ب  نَ   کُنْتَ   إ  ینَ   م  ق  اد  لُ   ما *    الصَّ کَةَ   نُنَز  لاَّ   الْمَلائ  الْحَق    إ   (. 8-7)حجر/    ب 

ما فرشتگان را جز  آوری؟  را فرشتگان را برای ما نمی چ،  یی گواگر راست می  ترجمه: 
 . مینک به حق نازل نمی 

در آیۀ بعد  قرآن  پاسخ  ،  رودسخن می ها  آن   بر   برای نزول ملائک از درخواست کافران  در آن  که  
و باطل در آن مختلط    ه حقّ کظرفی است   یای مادّ یظرف زندگی دندهد که  چنین توضیح می را  

 ز  یچ چ یه هک محض است    حق    م  عالَ   شان یو ظرف وجود ا  ک ملائ  م  ا عالَ امّ ؛  خته است ی آم و درهم 
 آمده است:م یرکقرآن یگری از  در جای د هکچنان هم ؛ست یخته نیچ باطلی آم یبا ه آن 

هَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَ لا   (. 6 /تحریم) ؤْمَرُونَ یُ فْعَلُونَ ما یَ عْصُونَ اللَّ
 اند.   ه به آن مأمور ک نند ک نند و همان می ک د نافرمانی نمیی هرچه خدا بگو : ترجمه

ها  ات و هوا در شهوغرق  ه و  ه در عالم مادّ ک انسان تا زمانی  ،  بنابراینافزاید که  طباطبایی می 
اش تباه گردد  ی مادّ   م  ه عالَ کابد ین راه  ه آتواند بوقتی می تنها    .ندارد اه  رغیب به ظرف عالم  ، باشد

.  رودبنار  ک  اشات از پیش چشمان قوۀ دراکه ی پردۀ مادّ یا به بیان دیگر،    ؛نهدپا    یقت حق  م  و به عالَ 
 :ندیبه را می ک ملائ م  ه عالَ کوقت است  آن فقط 

نْ هذا فَ  یتَ ف  نْ کُ لَقَدْ  طاءَ کَ شَفْنا عَنْ کَ غَفْلَة  م   (. 22 /ق) د  یوْمَ حَد  یَ  الْ کَ  فَبَصَرُ کَ  غ 
 ن است.پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبی   ؛ تو از این غافل بودی   : ترجمه
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ظهور  پس  .  شودده می یآخرت نام ،  ری شَ ن عالم بَ یه نسبت به اکمی است  همان عالَ ،  من عالَ یا
مردمی    ک ملائ  م  عالَ  مادّ ک برای  بند  در  ا  انده  ه  مبدَّ کاست  متوقّف  ن  یبر  وجودشان  ظرف  ل  ه 

 . (100 /12، المیزان،  طباطبایی )  به آخرت منتقل شوند  با مردن  ایعنی از دنی  ؛گردد
 شان به عالَم  آخرتقبل از انتقال و  ا  ین دنیدر همبه باور طباطبایی افرادی ممکن است که  

یا به بیان دیگر،  بتوانند با    نیز ایشان ن عالمی برای  یظهور چنعالم ملائک ارتباط برقرار کنند؛ 
ن  یاو در هم  ءایدۀ خدا و اول ی ه بندگان برگزکچنان هم؛  ه برای او ظاهر شوندک صورت بندد و ملائ

 . (جاهمان )حضور دارند   در عالم شهادتهنوز  ه خودکن یباا، نندیبب را می یغ م  ا عالَ یدن
 :  در تفسیر آیۀ  طباطبایی بنا ست که با همین م 

سُول    هذَا الرَّ عامَ وَ  کُ أْ یَ وَ قالُوا ما ل  لَ   یف    یمْش  یَ لُ الطَّ لَ إ  سْواق  لَوْ لا أُنْز 
َ
ونَ کُ یَ  فَ ک  ه  مَلَ یْ الَْ

 (.7 /فرقان) راً یمَعَهُ نَذ  
چرا  رود؟  راه میها  خورد و در بازاره غذا میکامبر را  ین پیست ا یچ:  گفتند  : ترجمه
 دهنده باشد؟م ید تا با او بیآای بر او فرود نمی فرشته

کند چنین تبیین می نیز  را  ایشان  و دلیل تعجّب  داند  می ی  باستفهام تعجّ را     کافران جملۀ نخست  
. گویی مشرکان مخاطب پیامبر )ص( معتقد  دانستندن می کممنا ب را برای بشر  یصال به غاتّ که  

مادّ بودند   که  ی  وجود  ظلمت فرانسان  در  به    هاورفته  آلوده  است  های  پلیدیو  ماده  عالم 
 . (184 /15،  المیزان،  طباطبایی تواند ارتباطی با عالم غیب را دنبال کند )نمی 

می  ازهمینوی  کافران  این  که افزاید  بود  توجّ   رو  سوی در  به  به  عالَم    ه  فرشتگان  لاهوت 
مقرَّ یشفرا  ها  آن ،  شدندمی متوسل   و  می و  گاشتند  انمی   خدا  ب  ع  باور  ردندکعبادت  گویی   .

که   غمی   و اند  ب  یغعالم  به    متّصل   ه ک ملائداشتند  طرف  از  ولی  ؛  رندیبگ  رسالتی ،  ب یتوانند 
میان رفتن    خوردن و راه   با غذارا  هی  ال  رسالت  انگاشتند و  می ن  کممنابرای بشر  امری را  ن  یچن

 . (جاهمان ) شناختند نمی سازگار   ‘برای معاش اسبی کمردم و 
 معرفت انفسی  ( توجه ویژه به3- 2

دیدگاه طباطبایی،   انفسی    میان سیر  از  قرآن  از  و  در  ینظر و س،  کسب معرفت برای  آفاقی  ر 
غایت  همان  یا  ــ  به حیات طیّبه  ها  انسان   دن یرس  راهیگانه   شناساند ومی تر  نفس را سودمند   ات  ی آ
برپایۀ  هایی  ن می   را ــ    قرآن زندگی  معرفی  می دکنخودشناسی  وی  برتری گوید  .  د  یشا  این 
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اوصاف  ک ست   روازآن  با اصلاح  نفس عمدتاً  معرفت   است   ه  نفس همراه  اعمال  خلاف    ر ب  ؛ و 
آفاقی  نمی   لزوماً که    معرفت  از  ر  یسانجامد.  به چنین اصلاحی  آگاه شدن  با    ذات نفس انفسی 

با شناخت  تحقق پیدا می  اَ کند. این آگاهی جز  امور عارض بر  و    وات روحی و جسمی دَ قوا و 
آن  از  اعم  هریک  ــ  اعتدال ها  به  طی تفر،  افراط ،  از  آراستگی  رذ کمل ،  و  فاضله  احوال    یاله  یات 

 . (187 /6،  المیزان، طباطبایی شود )، و هرچه از این قبیل ــ میسر نمی ده و ناپسندی پسند
وی،   باور  است  به  معرفت  کمعلوم  به  آدمی  اشتغال  امور  نیا  ه  تأثیراتی  گونه  عوامل  و  که 

دارند انگیزۀ فرد را  آدمی  نَفْس   درد و درمان    و سعادت یا  شقاوت یا  یت  امنمختلف بر ناامنی و  
به    ،واقف شد  هاوقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن برد:  برای اصلاح نفس بالا می 

التزام به آن است  اصلاح آنچه فاسد شده   آفاقی    اتی ر در آیس.  پردازد می   ح است یچه صحو به 
هم آدمی را  آفاقی  ر  یه سکدرست است    تواند چنین ندای بلندی در نفس انسان پدید آورد.نمی 

ارم  کل معنوی و م ی ده و آراستنش به فضایوهکله و ن ی ب آن از اخلاق رذ یبه اصلاح نفس و تهذ
 .(جا)همان  رساندگوش دل می ه ن معانی را از راهی دور بین ایکل،  دارد می اخلاق وا
آفاقی    ر  یتر از ستر و پرارزش س ینفها  تنات انفسی نه ی ر در آی س،  طباطبایی ایه، از نگاه  پبراین

این،  که  ،  است  از  است  یستنها    وتنها  فراتر  انفسی  معرفت حقک ر  به  و حقیه  معرفت یقی    قت 
همان   خدا  یعنی  معرفت  انجامدمی شناخت  زیرا  سکحصولی    ؛  آثار  از  و  یه  است  آفاقی  با  ر 

اس مقدمات  و    ی اسیقتدلال  چیدن  یقینیات  از  اعم  دیگر    اتیّ حدســ  ــ    مقدّمات  و  ه  ب ممکن 
  . خدا نقش بسته است فرد  ه در ذهن  کی است  یهامعرفت به صورت ،  قت یدر حق،  دی آدست می 

طریق  (. اگر  182/  6)همان،    ابدیه در ذهن بگنجد و ذهن بر وی احاطه  ک تر از آن است  بزرگ 
می آفاقی   نامیده  معرفت  با  شاساساً  صرفاً  مردم  ود  عامۀ  برای  تخفیفی  و  است؛  تسامح  بوده 

شان شناسند و نیل به بلندای معرفت نفس برای ق آفاقی می ین طریاز همتنها  که خدا را  مردمی  
 . (جاهمان )  مقدور نیست 

 شناختی طباطباییلوازم تربیتی مبانی معرفت. 3
بر کسی    و محتوای آن ها  مشی خطّ ،  یک مکتب در ترسیم غایاتهای  اهمّیّت مبانی و باور 

گاه با تحلیل مبانی و بررسی اثرگذاری  هریک بر کلّ نظام تربیتی   این پیوند وثیق.  پوشیده نیست 
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مورد  گاهشود؛  می تبیین   نظام  تحلیل  با  هم  مؤلّفه ی  و  ارکان  به  برشماردن    ترجزئی های  نظر  و 
صورت  ها  مبانی بر هریک از آن جویی بازتاب  پی سپس  و    ی آن نظام،هاو روش   ،اصول ،  اهداف

 در این مقام بنا ست شیوۀ نخست را دنبال کنیم. .پذیرد می 
 معرفت  ءکسب و ارتقا: ( هدف تربیتی 1ـ3

کریم، نخست باید به خاطر    قرآندر سخن از نگرش طباطبایی به اهداف تربیت انسان در  
که   تربیت داشت  می   اهداف  تربیت شکل  مبانی  اساس  بر  به    گیرند.همواره  انسان  نگرش  نوع 

ارزش و فرآیند تربیت است که ترسیم مقاصد و  چنین درکش از  و هم   شناسی او،، هستی خود
می  سامان  را  غایات  نمونه.  بخشدتعیین  موجودی  ،  برای  را  انسان  که  مکتبی  تربیتی   اهداف 

  ی کتبهرگز با م   شمارد محدود می   و هستی را به همین عالم مادّینمایاند  می مجبور و ضعیف  
 . قیاس نیست قابل محور مدار و کرامت مسئولیت 

می  مقدمه  این  با  از  اکنون  برپایۀ خوانش طباطبایی  که  از  قرآنافزاییم  یکی  میانی  ،  اهداف 
البته دست دانش کریم    قرآندر  تربیت   و  مداوم  معرفت  افزایی  و  دانش  صحیح   مقیاس  به  یابی 

او،   باور  به  این    قرآناست.  و ضرورت  اهمیت  برای دست دانش بر  به  افزایی  غایی  یابی  هدف 
 ـ ـ زندگی  از  طیّبهیعنی همان    انسان  و حیات  او،    سعادت  نگاه  از  است.  کرده  بسیار  کید  تأ ــ 

کسب معرفت و  ها  تننه به امکان حصول معرفت برای انسان،    1کریم با رویکردی رئالیستی   قرآن
ممکن   را  محوری  چون  هم آن  از  که  ،  داندمی شناخت  می تربیت  اساس  )طباطبایی،  یاد  کند 

 (. 121 /9،  المیزان
باور   خیره ،  طباطبایی به  تحوّل  و  اسلام رشد  صدر  در  اسلامی  جامعۀ  همین  گواه    کنندۀ 

روشنگری آگاهی  و  از    بخشی  مردمان  بازداشتن  و  جاهلاناسلام،  عادت  و  کورکورانه  ه  تقلید 
می .  (185-184  /1  همان،)  است  که  ه  اصولاً افزاید  طباطبایی  اسلام  دینی   تعلیمات  از  دف 

توسعۀ بینش  کلّی  طور، و به معاد  و أ  مبد  معارف    نیتلق،  شکل دادرا  اکرم )ص(  پیکرۀ تبلیغ پیامبر  
 : چون هم در آیاتی م یرکقرآن گوید . وی می (جاهمان )انسان بود 

لْنا عَلَ  بْ ک   الْ کَ یْ وَنَزَّ  (.89 /نحل) ء  یْ ل  شَ کُ اناً ل  یتابَ ت 

 
1. Realistic. 
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 . میاردهک بر تو نازل ، زی استینندۀ هر چک ان ی ه بک را قرآن ا و م: ترجمه
 ف  یلا رَطْب  وَ لا و

لاَّ س  إ   (.59 /نعاما) ن  یتاب  مُب  ک   یاب 
 ن آمده است. یتاب مبک در  کهآنجز   ؛ستیی نکچ تَر و خشیه : ترجمه

بودن    آسمانی   اگر درها خواسته است که  ، و از انسان ردهکی  علم و معرفت تحدّ ه  بها  و امثال آن 
ه از نظر علم و  کپدید آورند  تابی  کد و  ندهب  دیگر دست به دست هم   گی هم،  دندار  کش   آنقر 

 .(63 / 1، المیزان، طباطبایی )  باشدقرآن مانند  و هدایتگری معرفت 
وی،   باور  آبه  خلال  از  ی از  تدبّ کم  یرکقرآن  اتی  به  را  بشر  تعقّ کّ تذ،  رکّ تف ،  ره  و  دعوت  ر  ل 

روش  نیز  ندکمی  فهمبه  می ینی  به تحصقرآن  ه  ک شود  ده  بشر  دعوت  ایدر  و  علم    بردن    نیبز  ل 
دارد یب  ‘جهل آن ک   اناتی  از  ا هدف  .  نیست ر  تصوّ قابل   ه رساتر  تحریاز  تشوها  یکن  نیز  ها  ق یو 

است  یهم بشرک ن  معرفت    ه  بشناسد  خدابتواند    آفرینش  ءاجزا  با  بتواندرا  نیز،  آن   ؛  با  به  چه 
اجتماعی  انسان  زندگی    سعادت   و  و    دارد   ارتباط ی  به  بداندآشنا گردد  چن  دست   برای  ن  یآوردن 

شرا،  ندکسب  کاخلاقی  گونه  چه ،  ایزندگی  رعایچه  را  حقوقی  و  نمایع  و  یت  ام  کاح کدام  د 
 . (272 /5،  همان )را پذیرا شود  اجتماعی 

بیان وجه این سخن    طباطبایی  به علی )ع(  در  به سوی دی اول که »منسوب    سب ک  نی ن قدم 
و   است  معرفت ک معرفت  تصد  نیز  مال  ای به  و  پروردگار  ست یق  او  به  به:  )   «مان  نهج  بنگرید 

می 1  خطبۀ ،  البلاغه استدلال  که ( چنین  قب  کند  از  پروردگار  معرفت یمعرفت  است  یهال  ه  کی 
حصولش   با  یبابرای  دانش  د  عمل  توأم  کسب  امر  باشدبا  این  او،  باور  به  و  .  ارتباط  طرفی  از 

عاریکنزد  معروف  ی  به  ددهد  می نشان  را  ف  طرف  از  ح ی و  را  معروف  عظمت    ند کت  یاکگر 
 . (92 /6،  المیزانطباطبایی، )

  (56  /ذاریات؛  119-118  / هود)بنگرید به:  در معرّفی  غرض آفرینش  قرآن  متنوع  های  بیان 
ها در میان آن ظاهری  مباحث تفسیری مفصّلی در توجیه و رفع تناقض  سبب شده است  که  نیز  
طباطبایی  مف نظر  از  گیرد،  شکل  سلسله سران  هدفبه  از  دارد  ها  مراتبی  از    یک هرکه  اشاره 
می ی د حاصل  از  .  شودگری  او  خوانش  تکلیف   عبادتکریم،    قرآنبرپایۀ  است؛    غرض  

 . (390 /18،  همان )  غرض  عبادت است هم   معرفت  کهچنان هم
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 اول: احسان  ( اصل تربیتی2ـ3
باور طباطبایی،   و وارستگی را برای کسب معرفت    تسبیح پروردگار  کهبر آن   زون اف  قرآنبه 

کید نفس  مهار  احسان و  بر  ،  نیز  برای تحقّق هدف کسب و اعتلای معرفت ،  شناساندمی لازم   تأ
از  .  کندمی  طباطبایی  در عمل  ، خاصه  قرآنبرپایۀ خوانش  برای کسب  احسان  امری ضروری 

و  نیکو  دادن هر عملی به وجه  انجامیکی،  :  ت دو معنا اس  بر  المیزاندر  احسان  معرفت است.  
ع ثبات،  ب یبدون  و  استقامت  جهت  از  ا،  هم  جهت  از  خدا  کنیهم  برای  جز  ،  باشدن ه 

 :  آیاته در کچنان  ؛(24 /4،  المیزان، طباطبایی )
ذ  

نَّ الَّ ا لا نُض  یإ  نَّ حات  إ  ال  لُوا الصَّ  . (30 /کهف) عُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ینَ آمَنُوا وَ عَم 
اک سانی  ک ترجمه:   آوردهیه  و  مان  شاک اند  پاداش  ک بدانند  ،  اندردهک سته  یارهای  ما  ه 

 م. ینک ع نمی یاران را ضاک ویکن
ذ  

ذ  یالَّ
لَّ ل  الْقَرْحُ  بَعْد  ما أَصابَهُمُ  نْ  م  سُول   الرَّ وَ  ه  

لَّ ل  قَوْا  ینَ اسْتَجابُوا  اتَّ وَ  نْهُمْ  م  أَحْسَنُوا  نَ 
 .(172 /آل عمران) م  یأَجْر  عَظ  

مترجمه:   آن  یاز  زخم ک سان  ک ان  از  پس  را  ه  رسولش  و  خدا  فرمان  هم  باز  خوردن 
 مزدی بزرگ دارند. دای بترسند ار باشند و از خک ویکه نک آنان ، ردندک اجابت 

 .ن معنا استعمال شده است یاحسان به هم
گران هم  ی به دآن  انجام دادن کار خیری است که سود    معنای دیگر احسان از نگاه طباطبایی 

همان  رسدمی  دادن  انجام  یعنی  پسندک؛  دیگران  یخوشاکه    ایدهی ارهای  نصیب  باشد  هم  ند 
 :اتی در آ گوید که طباطبایی می .  بشود

دَ  الْوال  حْسانایْ وَ ب   ( 83 /بقره ) ن  إ 
 .دینک ی یکو به پدر و مادر نترجمه: 
نْ  لَ کَ وَأَحْس  هُ إ 

 .(77 /قصص)  کَ یْ ما أَحْسَنَ اللَّ
 .نک ی یکن است ردهک ی  یکه خدا به تو نک و همچنانترجمه: 

 . (129 /6، المیزانطباطبایی، )  ن معنا است یاحسان به هم
دامن که  اول  معنای  به  گستردهاحسان  پهنای  ای  ۀ  انسانی  همۀ  به  می اعمال  دربر  و  را  گیرد 

به  تربیت  اصول  از  یکی  آن  به  التزام  روحیۀ  می پرورش  چنینرود؛  شمار  هر  احسانی    زیرا  در 
 این اصل را از آیۀ:  طباطبایی . ناظر است  به کیفیّت و حسن  اجرای آن   فعّالیّتی 
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ذ  
الَّ ف  یوَ  جاهَدُوا  لَنَهْد  ینَ  ن  یَ نا  الْمُحْس  لَمَعَ  هَ  اللَّ نَّ  إ  وَ سُبُلَنا  هُمْ   .(69  /عنکبوت)  نَ ینَّ

را  ک   ترجمه:  مجاهدت  ک سانی  ما  راه  در  راه ،  نندک ه  خوبه  هدای های  شان تی ش 
 .و خدا با نیکوکاران است، کنیممی
  نان پیوند داده است حس  را با احسان و مُ ــ  هی  تربیت ال    ،و به عبارتی ــ  استفاده کرده که هدایت  

وی،  .  (243  /12،  المیزانطباطبایی،  ) دیدگاه  عملاز  در  و    ‘احسان  هدایت  میزان  
روشن .  ست   خدا بخشی  معرفت  تعبیر  و  تردیهای  حجاب،  تربه  ادراک  که  اوهام  و  ابهام  و  د 

،  به شرط احسان و تلاش خالصانه در راه خدا،  اندازد تشخیص  صحیح انسان را به مخاطره می 
 .یابدمی ادامه مطلوب به نحو و تربیت شوند  می برداشته 
نیزدانیم  می  دوم  معنای  به  نقشی ،  احسان  آن  اهداف  به  نیل  و  اسلامی  تربیت  در    البته 

 :  در تفسیر آیۀهم باطبایی ط . دارد گیر چشم
ذ  

ف  یُ نَ  یالَّ قُونَ  الْ   ینْف  وَ  اء   رَّ الضَّ وَ  اء   رَّ م  کالسَّ الْغَ یاظ  الْعاف  یْ نَ  وَ  هُ  یظَ  اللَّ وَ  اس   النَّ عَن   نَ 
ن  یُ  ب  الْمُحْس   .(134 /آل عمران) نَ یح 

تنگ ک سان  ک آن  ترجمه:   و  توانگری  در  میه  انفاق  خوک دستی  خشم  و  ش  ی نند 
 اران را دوست دارد. ک ویکخدا ن. گذرندورند و از خطای مردم در می خفرومی

دانسته است که هرگز به ورطۀ  ای  ه جوارش را هدایت مسلمانان به شیوو آیات هم این آیه  غرض  
دیگران  عفو  و    ظ یظم غک،  انفاقمردم را به  برای تحقق این هدف    خدا به باور او،  .  هلاکت نیفتند

ل  صبر در تحمّ ،  ر در جامعه یشدن احسان و خ   منتشر ها  همۀ آن جامع  ترغیب نموده است که  
ه  کقی  ی طرگیرد یگانه  . وی از این آیه نتیجه می ست ها  ی و گذشت از بدرفتار،  های و بدها  آزار 

ن  یهم  کند استقامت  در برابر مشکلات مختلف پیدا می ماند و  ات جامعه با آن محفوظ می یح 
 . (18 /4،  المیزان، طباطبایی بنگرید به:  ) است انفاق و احسان توسعۀ فرهنگ 

 ( اصل تربیتی دوم: مهار نفس3ـ3
معنای   به  مهار نفس. نفس دومین اصل تربیتی برگرفته از مبانی طباطبایی است مهار و ضبط  

مرز آن هایی  تعیین  به  التزام  و  رفتار  مرزهایی  برای  آن ها ست؛  از  تخطّی  فرآیند  می ها  که  تواند 
کُ  که وارستگی و فراغت نفس از اشتغالات  به این  طباطبایی اعتقاد  .  اثر سازد یا بی   دنْ تربیت را 

. آیدمنشأ این اصل به شمار می   یابی غیبی ارتقاء بخشدتواند انسان را تا درجۀ معرفت بدن می 
استقامتی در قلب  :  کندآن را چنین تعریف می داند و  مهار می را همین نیروی  صبر  ،  طباطبایی 
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ر و خبط  یان تدب یدل را از تفرقه و نس و    بگیرد نترل نظام نفس خود را در دست  کتواند  ه بکانسان  
 . (105 /11،  المیزان، طباطبایی )  ندک  حفظ ر و فساد رأیکف

 :  در تفسیر آیۀ. او است  «حبس» به معنای،  در اصل  «صبر»به باور وی 
عْمَة  ا ن  ی الْبَحْر  ب  ی ف  کل  أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْک تَجْر  ک لآیََات  ل  ی ذَل   ف 

نَّ ه  إ  نْ آیَات  یکمْ م  یر  ه  ل 
للَّ

ار  شَکور  )لقمان/   .(31صَبَّ
کند تا گونه کشتی به دریا به لطف و احسان خدا سیر میه بینی که چآیا نمی   ترجمه: 

هر شخص   ایشما بعضی از آیات قدرتش را بنمایاند؟ همانا در این کار آیاتی بر به
 .و شکر گزار )در نعمت( است صبور )در بلا(

خود آیاتی  ،  است بیان شده  ها  کننده روی دریا به وسیلۀ باد های حرکت چه دربارۀ کشتی آن گوید  می 
های  آید باز دارد و در نعمت نفس خود را از اشتغال به چیزهایی که به کارش نمی   که آن است برای هر  

نعمت  در  اندیشه  چون  ورزد؛  اندیشه  م   ها خدا  از  است یکی  نعمت  شکر  طباطبایی،  )   صادیق 
دریافت حقیقت    گذاشتن اشتغالات مادّی   قید و رها بی گویی وی معتقد است که  .  ( 61  / 18،  المیزان 

 . دهد الشعاع قرار می تحت ،  بدیل در تربیت انسان است و تجرّد نفس را نیز که ضرورتی بی 
گفتۀ   مشغله ک هرکس  ،  طباطبایی به  از  جسمانی می  گوناگون  هدف  ،هارزو آ،  های  های  و 

منصرف شود مادّ  به  لاجَ   ی  نفس  رم  کرد  م  کح تجرّد  گفت  خواهد  امری  کو خواهد  او  نفس  ه 
ت نفس و اثر آن از  یّ ند خاص یبه می کنیبرای ا  ؛ندارد   هماهنگی چ  یهات  یّ ه و مادّ ه با مادّ کاست  

مادّ  آثار  و  ست   اتیّ خواص  بااینجدا  روزمرگی   مشغول حال،  .  به  به ها  شدن  همۀ    ر کاو  بستن 
  است  را بر آن داشته  بسیاری ‘جسمی های ی و رفع نیازرسیدن به آرزوهای مادّ   تلاش خود در راه  

گونه مطالب ساده و روان  نیو ا  ، ننمایند  هی ن توجّ ه آب گذارند،مهمل  درک تجرد نفس خود را  ه ک
 . (168 /6،  همان )ند  کنتفاء  کجمالی ااانه و یبه همان مشاهدۀ عام ،  را نادیده انگارند و در نتیجه

خدا  شود  می است که موجب  مهار نفس  ین اهمّیّت و حسّاسیّت  اصل   به باور طباطبایی، هم
به  امؤمن را  لغو  ان  از  نمایدعراض  تریغ،  عراضا.  (4  /مؤمنون )  مدح  از    ک تر.  است کامل    ک  ر 

عَ  اما  می  دَ امری  وقتی  ا.  است   امری وجودی   عراض ااست؛  و    ک ه محرّ کیابد  تحقق می عراض 
و    ایزه یانگ بخواند  فعلی  به  اشتغال  سوی  به  را  آن  وجود  بااینآدمی  از  به  ،  کندعراض  اآدمی 

آدمی خود را    ه نفس  کآن است  ۀ تحقق اعراض  لازم .  ی ننمایدین اعتناه آگر بپردازد و بی اری دک
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ارهای  کاره از  وبخواهد هم عکس  که به ؛ بل ارهای پست اشتغال ورزد که به  کبداند  تر  بزرگ از آن  
پوش مُ  چشم  آبرو  و  شرف  با  ونافی  هدفکبه    د  و  بزرگ  بپردازد های  ارهای  طباطبایی،  )   والا 

 . (6 /15،  المیزان
طباطبایی،   باور  مسئول  قرآن  در  به  انسان  فهم  مجاری  تمام  شده کریم  در  انددانسته  وی   .

 سخن از آیۀ:
مْعَ وَ  نَّ السَّ کَ  الْبَصَرَ وَ  إ   . (36 /اسراء) کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا الْفُؤَادَ کُل  أُولئ 

 نند. ک بدان بازخواست ،  همه را، گوش و چشم و دلترجمه: 
کنیمگوید  می  کاوش  خود  ارادۀ  پیدایش  علل  در  حسّ هیخوا،  اگر  ادراکات  که  دانست  ه  ب ،  ی م 

دیدنی  تخیّلات،  هاو شنیدنی ها  ویژه  ما،  در  ارادی  افعال  و صدور  ب  ،  افکار  دارندس  نقش  .  زایی 
بر هوا ها  تدبیر خواست های  یکی از بهترین راه ،  بنابراین بیشتر بر خود و پیروزی  های  و تسلّط 

)بنگرید به:    مهار چشم و گوش است ،  مهار ادراکات و پیش از همه ،  نفسانی و وساوس شیطانی 
 . (95/  13، المیزانطباطبایی، 

. به بیان عمل  ت و انگیزۀ شناخ دو چیز است:    منشأ اعمال و رفتار انسانی سراز این منظر،  
اول   قوّۀ خیالدیگر،  یا  ابتدا   در ذهن  به شکل تصوّ ئصورتی  از عمل  اگر  .  ر حاصل می شودی 

تصوّ  به  کمتصدیق  یا  نشود  حاصل  می ر  پاک  ذهن  از  ذهنی  صورت  باشد  این  .  شودرنگ  اگر 
استمرار پیدا    مل گیری عمراحل شکل ،  راه داشته باشدتصدیق به فایده را هم ،  ر به دنبال خود تصوّ 

.  کندفطری را در انسان شکوفا می های  امیال و انگیزه   تدریج تصدیق جدّی باشد به کنند. اگر  می 
در  را  مقدّمات اراده    تدریجبه ــ  چه با امیال معارض مواجه نشود  چنان ــ  ها  این امیال و انگیزه 

به انجام عمل منت کند  ایجاد می شخص   و تربیت  اصلاح  ۀ آغاز  نقط  قرآنگویی  .  شودمی   هی و 
ــ جسته است    ذهنی های  یعنی صورت ها ــ  گیری اندیشهآغازین شکل های  در نقطه اخلاقی را  

 . (65-58 ،«قرآنتربیت اخلاقی از منظر  » ،هی فقیبنگرید به: )

 تربیتی های ( روش4ـ3
احسان   چون برپایۀ اصولی هم دانش و معرفت که    ء کسب و ارتقاطباطبایی،  اندیشۀ  برپایۀ  

و   عمل  می نفس  مهار  در  با  می ،  شودبنا  استدلال اسوه تواند  و  گرددپردازی  عملی  .  مداری 
و تقویت    ، تحکّمی آموزش مستدل و غیرهای  یابی به مقیاس صحیح معرفت نیز با روش دست 
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 .شودممکن می  تفکّر نقّادانه 
اهمّیّت   اسلامی  تربیت  و  تعلیم  در  نم .  دارد ای  ه ویژالگوگیری  در  برای  رفتار    قرآنونه، 

چون الگویی برای مؤمنان ترسیم شده است. شیوۀ زندگی و  شان بارها همپیامبران بزرگ و پیروان 
 شود: چون الگویی نیکو به مؤمنان توصیه می هم قرآنرفتار پیامبر اکرم )ص( نیز در  

مَنْ کَانَ    یکَانَ لَکُمْ ف    لَقَدْ    ل 
ه  أُسْوَة  حَسَنَة 

هَ وَ الْ یَ رَسُول  اللَّ هَ یَ رْجُو اللَّ رَ وَ ذَکَرَ اللَّ وْمَ الآخْ 
 . ( 21 /احزاب) راً یکَث  

قترجمه:   روز  و  خدا  به  اگر  شما  امیبرای  می یامت  فراوان  ی دارد  را  خدا  و  اد  ید 
ه مقتدای پسند، د ینک می  . ای استیدهشخص رسول اللَّ

موقعیّت وی تغییر   ات  د قرار گیرد از گفتار و رفتار مطلوب در برابر فرای  ه که نمون آن است  هدف  
در رفتار فردی و اجتماعی او  ــ    مطابق آن گفتار و کردار نمونهــ  و حالت نیکو و مناسبی  یابد  

از یک الگوی    ، با آگاهی و شناخت   ، ست؛ یعنی فرد   اقتدا و اتّباع  نیکو   توجّه قابل نکتۀ  .  پدید آید
 .تبعیّت نماید نیکو 

،  میرکقرآن  معتقد است  توجه نشان داده است. وی    قرآنوها در  نیز به جایگاه الگ  طباطبایی 
سپس شاگردان را به    ، وان ین جملات بیات درس را در مختصرتریّ لّ ک ه  کاست    ی معلّمچون  هم

. به  ندکی ح و فاسد آن را اصلاح م یصحو    ندیبی را م ها  اعمال آن   ،بعد.  ندکی عمل به آن امر م 
همین   اصلاح  برای  او  که  ها  مبود کو    هانقص باور  مدد    داستان و  ،  مثال،  موعظهاز    قرآنست 

گویی به باور وی هدف آن است که اشخاص بتوانند با    .(18  /4،  المیزان،  طباطبایی )جوید  می 
 پنداری کنند و از ایشان الگو بگیرند.ذات هم  قرآنهای های مثبت داستان شخصیت 

می   طباطبایی  که  بیان  مثال ها  داستان همۀ  کند  توحید   قرآن های  و  محور  حول  را  تربیت    افراد 
 : دارد بیان می گونه  را این ها  برای تربیت اخلاقی انسان قرآن  های  و مثال ها  ویژگی داستان وی  .  کند می 

شان با  و طرز معاشرتها  دعا،  هاعبادت  و  ندک ی ان میرا ب  ایانبهای  داستان  خداه  ک نیا
چه در  آن.  ست  الگور  ک با ذ  یت عملیترب  یود نوعخ ــ   واقعدر ــ    زندی مردم را مثال م

داستان اصلها  همۀ  توح یهدا ،  استقرآن  بحث    یمحور  ا،  پیامبران   یدیت  ن یو 
درون توح ها  آن   یاعتقاد  است  یبه  اعمالک د  در  می ه  بازنموده  طباطبایی، )شود  شان 

 . (290 /6، المیزان

و  ،  ی اسیس،  یمختلف عبادهای  ان دستور یه م ک ز آن است  ین  ی قرآن های  مثال   ی ژگی وبه باور وی،  
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اد خدا باشند  ی یبرا ی رکّ ن و تذیتمر ی ات اخلاقکان نیبا ب اند تا هر لحظهنده شدهکپرا ی اجتماع
 . (125 / 15، همان ) د اننکبخش  ی تیّ ل را در هر موقعی و بذر غفلت و رذا

مبانی   از  تربیتی حاصل  مُ طباطبایی  دومین روش  تحم  دَلّ ستَ آموزش  از  دوری  .  یل است و 
در  .  باید استدلالی و برهانی باشد  طور کلّی محتوای تربیتی ه هی و بتدریس و آموزش معارف ال  
توان چون موعظه و خطابه به  نمی   گیرد آموز انجام می معرفت دانش   ء آموزشی که به منظور ارتقا

باشد راستگو  و  صادق  باید  که  داد  اخلاقی  دستور  آموزشی .  وی  چنین  نخست    در  به  باید 
داده  آموز  دانش  چیست آموزش  درستی  و  راستی  است ،  که  مطلوب  صداقت  باید  و    چرا  چرا 

بوددرست  شود،  کار  چنین  هرگاه  استدلال .  اساس  بر  اعتقاد  ،  او  این  به  شناخت  و  تحلیل 
 . فرمان دیگران و تلقین یا تحریک عواطفش رسد؛ نه بر اساس می 

ماهیت استدلالی آموزش بر  کید  تأ با  معرّفی  آن ر  طباطبایی  تربیتی اسلام  و  می ا شیوۀ  کند 
و  که فکر سالم  را  کسانی  شیوۀ صحیح آموزش برپایۀ تعالیم اسلامی آن است که  معتقد است  

از راه استدلال آزاد تربیت  دارند  عقلی و منطقی  های  علمی و استدلال های  استعداد درک نظریه 
نه کنند موادّ این؛  نخست  تح  که  آنان  به  را  تلقین  اعتقادی خود  و  از  بعد  و  کنند  میل  دفاع  برای 

 . (31،  انسان از آغاز تا انجام، طباطبایی )   دندلیل و حجّت بتراشها آن 
چون یکی  توان انتظار داشت که طباطبایی بر تقویت تفکر انتقادی نیز همبر این اساس، می 

انتقادی در عصر وی  از روش  کید کند. اصطلاح تفکر  بنیادی تربیت انسان تأ هنوز رواج  های 
توان از تأکیدات مکرر وی بر جایگاه تعقل در فهم دین، خاصه در  حال، می نداشته است. بااین

می   المیزان تربیتی  را  تربیت صحیح  که  زیرا  دریافت  بینجامد؛  نقادانه  تفکر  تقویت  به  که  داند 
داشته باشند  گرایانه به مسائل زندگی  لازمۀ عقلانیت آن است که افراد نگرشی انتقادی و تحلیل 

 (. 143، بنگرید به: توبک، »تفکر انتقادی...«، نقاداقوال طباطبایی دربارۀ تفکر تحلیل )برای 

 نتیجه
  قرآنشناختی  مطالعه کوشیدیم تحلیل سیدمحمدحسین طباطبایی از مبانی معرفت در این  

برپایۀ آن  بُعد  رآن  قچه گفته شد، وی معتقد است که  و استلزامات تربیتی آن را بازشناسیم.  در 
کید بر امکان  افزون ،  ی ختشنامعرفت  و  داند  می را مطلق  آگاهی  شناخت  ،  معرفت بر پذیرش و تأ
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طباطبایی  .  شمارد ضروری می   را    ی متنوعی هاابزار   یابی به مراتب گوناگون شناخت برای دست 
  تر است تر و ثمربخش از معرفت آفاقی بسیار مهم  معرفت انفسی قرآن  از نظرگاه معتقد است که  

باور او   به  نیست.  بالاترین مراحل شناخت  دست   قرآنو معرفت راستین چیزی جز آن  به    یابی 
را   ممکن  انفسی  انسانی  هر  آن شناساندمی برای  حتی  ؛  که  علم  غیب  سان  برای  را  حصول  نیز 

و    ،احسان   ،عدم اشتغال نفس به بدن   قرآنوانگهی، از نگاه او، .  نمایاندمی ممکن    ینمعصوم غیر
ــ  سبیح خدا  ت بازنمود  از هرکدام  که وی  تعریفی  برپایۀ  بالای  برای دست را  ــ  به سطوح  یابی 

شناسانَد. وی در سخن از روش قرآنی تربیت نیز بر اهمیت الگوها در  می معرفت راستین الزامی 
کید ، و هم قرآن کید می  قرآنچنین، تأ  نماید.بر تقویت قوۀ تعقل و رشد تفکر نقادانه تأ
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